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  مُسلم
 ي كه گوش به فرمان امام حسين بودمرد

  

دونه گوش به فرمان يعني چي؟ گوش به فرمان يعني گوشت به دهن يكي باشه، هر فرماني داد، بي هيچ حرفي بگي باشه. مثلا كي مي

نگيم الان نه... نگيم حالا ميشه فردا جمع  گوش به فرمان مامان باشيم يعني چي؟ يعني وقتي گفت اتاقت رو جمع كن بگيم؟... چشم!

كنم؟... نگيم اتاق من كه مرتبه! هيچي نگيم به جز: چشم! اين يعني گوش به فرمان. مسُلم، گوش به فرمان بود. گوش به فرمان كي؟ 

  امامش!

ه كربلا رسيد؟ امام حسين توي ي امروز ما از خيلي قبل از ماجراي كربلا شروع ميشه. يادتون هست اصلا امام حسين چي شد كه بقصه

شهر خودشون بود. اون موقع حاكم كي بود؟ يزيد! يزيد به همه گفته بود بايد با من بيعت كنين. بيعت كنين يعني چي؟ يعني دست 

 دوستي بدين و هرچي من گفتم، گوش بدين! شما با كي حاضرين بيعت كنين؟ حاضرين با يزيد بيعت كنين؟ با امام حسين چي؟ خب...

گه گوش كنن. اونا دوست داشتن با امام اومد هرچي يزيد ميكردن كه اصلا خوششون نميهاي خوبي زندگي ميتوي شهر كوفه هم آدم

حسين دوست باشن كه آدم خوبي بود. آدمهاي خوب شهر كوفه دور هم جمع شدن و گفتن بياين براي امام حسين نامه بنويسيم و بگيم 

ها هم اومدن و نامه اهاش بيعت كنيم و هرچي اون گفت گوش كنيم. اين خبر به گوش بزرگان شهر رسيد و اونبياد و بشه حاكم ما. ما ب

ها؟ زندگي براشون خيلي سخت شده بود. يزيد آدم خيلي بدي بود. وقتي يه آدم خيلي بد رئيس ما دونين بچهرو امضا كردن. آخه مي

كنين چي ميشه اون طوري؟... اون مون باشه! فكر ميكي مثل يزيد، بخواد مدير مدرسهشه؟ مثلا فكر كنين يدونين چطوري ميباشه، مي

اومدن وقت اونجا ديگه مدرسه نيست كه، جهنمه! زندگي مردم هم مثل زندگي توي جهنم شده بود. اونايي كه دوستان يزيد بودن، مي

هاي پيامبر رو به مردم ياد رسيد. هيچ كس قرآن و حرفميبردن و هيچ كس زورش بهشون نگرفتن و ميپول و كار مردم عادي رو مي

گناه رو بكشن... خلاصه اين طوري شد كه مردم كوفه نامه پشت هاي بيكردن آدمرفتن جنگ و مردم رو مجبور ميش ميداد. همهنمي

  و خودت حاكم ما باش. نامه نوشتن و فرستادن براي امام حسين، كه اي حسين! بيا و ما رو از دست اين يزيد نجات بده

ن؟ ها واقعي هستوقتي اون همه نامه به دست امام حسين رسيد، امام گفت بذارين اول يكي رو بفرستيم، پرس و جو كنه، ببينه اين نامه

 مطمئن؟ فرستاد. چرااين مردم واقعا دلشون با ما هست، يا نه؟ براي اين كار امام حسين بايد يه آدم خيلي مطمئن و خيلي شجاع رو مي

ها تله باشه. چون بره جستجو كنه و اون چيزي كه واقعيت داره رو براي امام حسين تعريف كنه. چرا شجاع؟ چون ممكن بود اين نامه

كي  خوايم. امام حسينخب... يك آدم مطمئن و شجاع ميممكن بود اون فرستاده بره، و ببينه دشمن منتظر نشسته تا اونو به كشتن بده. 

  كنه؟ قهرمان داستان ما رو: مسلم بن عقيل!مي رو انتخاب

 يمسلم پسرعموي امام حسين بود. يه مرد جوون، خيلي قوي، خيلي شجاع، خيلي مومن. امام حسين يه نامه نوشت براي مردم كوفه. تو

نويسه كه نظر شما چيه. اگر يفرستم به سوي شما. او براي من مام رو ميترين فرد خانوادهپسرعمو، و مطمئن من«اون نامه نوشته بود: 

ها! نامه رو به دست مسلم سپرد و بهش گفت: برو كوفه. سمت خاندان يزيد نري» ميخواين با من دوستي كنين، با مسلم بيعت كنين.

وش گ خوان كه با من بيعت كنن و به حرفهاي پيامبري كسي بمونه كه بهش مطمئني. اگر ديدي مردم دلشون با ماست و واقعا ميخونه

بعد سه تا چيز رو بهش گفت. سه تا حرف خيلي مهم: اول اين كه با مردم مدارا كن و باهاشون مهربون باش. » بدن، به من خبر بده تا بيام.

  ها نگو ماموريتت چيه.دوم اين كه هيچ وقت جز كاري كه خدا دوست داره، نكن. سوم هم اين كه به غريبه



 رفتبر و مخفيانه ميهاي ميانن و خداحافظي كردن و مسلم راه افتاد به سمت كوفه. مسلم از راهمسلم و امام حسين همديگرو بغل كرد

كه يه وقت ماموران يزيد پيداش نكنن و نفهمن ماموريتش چيه. يه بار هم گم شد و نزديك بود از تشنگي بميره، اما دوباره تونست راهشو 

  ند روز و چند شب مسلم توي راه بود تا رسيد به.... كوفه!پيدا كنه و خودشو به آبادي برسونه. خلاصه... چ

ي يكي از آدمهاي مهم . رفت به خونه، چون گوش به فرمانِ...؟ امام حسين بودمسلم همون كاري رو كرد كه امام حسين گفته بوددر كوفه 

رو مه براشون نامسلم ي امام حسين رو بشنون. نامه اومدن تا مسلم رو ببينن وبه اون خونه ميمردم كوفه كه با خانواده پيامبر دوست بود. 

ها لمكنه، با ظاكنه، از مظلومان دفاع ميگفت كه اگر امام حسين بياد، چه كار ميكنه. مثلا هر كاري بكنه، بر اساس قرآن ميخوند و ميمي

كنه به به بقيه كمتر... ديگه چه كارهايي مي اين كه به دوستاي خودش بيشتر بده،كنه نه جنگه، پول رو بين مردم مساوي تقسيم ميمي

گفتن ما ميخوايم امام حسين حاكم و راهنماي ما دادن و ميهاشون با مسلم دست ميدادن و خيليخلاصه... مردم هم گوش مي نظرتون؟

اومدن و تعدادشون به چند هزار نفر رسيده بود. مسلم هم كه ديد اين همه آدم با باشه. هر روز هي آدمهاي بيشتري براي بيعت كردن مي

كنند. به كوفه نويسم حقيقت است. بيشتر مردم كوفه از شما حمايت مياين كه مي«ذ برداشت و نوشت: امام حسين هستن، يه كاغ

  »بياييد!

همه چيز داشت خوب پيش ميرفت؟ نه خب... درسته كه مردم از حكومت يزيد خسته شدن بودن، ولي يزيد كه حاضر نبود به جاي 

زياد، از طرف يزيد مامور شد كه بره كوفه و ه نفر از آدمهاشو فرستاد بره كوفه. ابنخودش امام حسين بياد رئيس شه! براي همين بود كه ي

زياد آدم معروفي بود. مگه چي كار كرده بود كه معروف بود؟ ابن زياد و پدرش كساني بودن كه نذاره امام حسين پاش به كوفه برسه. ابن

ها شون كنه! براي همين بود كه خيليشونو بزنه و بكشه و ساكتتا همه هرجا شورش ميشد و مردم اعتراضي داشتن، اونا رو ميفرستادن

ستش از دخواست بكنه چي بود؟ اين كه مسلم رو گير بياره و زياد به كوفه رسيد و اولين كاري كه ميترسيدن. ابنحتي از اسمش هم مي

  راحت بشه.

زياد بيان سراغش، سريع از اون خونه بيرون رفت و توي وران ابندونست ديگه اون خونه امن نيست و همين الانه كه مامكه ميمسلم 

ي يه نفر ديگه از دوستان امام حسين مخفيانه قايم شد. اسم اون دوست امام حسين هاني بود. هاني پيرمرد مهربوني بود كه خيلي خونه

ديگه كاري نكرد؟ نه بابا... ابن زياد خيلي زرنگ بود. يه ش بود. ابن زياد هر چي دنبال مسلم گشت، پيداش نكرد. اما عاشق پيامبر و خانواده

چيزهايي بلد بود كه خودش شيطون هم بلد نبود! مامورهاشو فرستاد توي شهر تا يكي يكي بزرگان شهر رو پيدا كنن و بهشون دو تا چيز 

يم، هم كشاعتراض كنين، هم خودتونو مي رو بگن. اول اين كه اگر با مسلم بيعت كنين و بخواين با امام حسين دوست بشين و به يزيد

زنيم!! اي واي! اين ديگه كيه؟! چقدر وحشيه! حالا ما هاتونو آتيش ميتون رو، هم خونه و زندگي و باغ زميني فاميلتونو، هم همهخانواده

  چي كار كنيم از دست اين ابن زياد؟!

گفتن: خب... حالا اگر ميخواين زنده بمونين و سر خونه و بهشون ميوقتي بزرگان كوفه حسابي ترسيدن و لرزيدن، اون وقت دومي رو 

تون باشين، راهش اينه كه بياين دوباره با يزيد بيعت كنين و مخالف امام حسين بشين. تازه اگر بياين بريم با امام حسين بجنگيم، زندگي

  ديم!ميليون ميليون هم بهتون پول مي

مونن. امام ه موندن وسط يه دوراهي. از اون ور به مسلم قول داده بودن كه طرف امام حسين ميبعله.... اين طوري بود كه مردم كوف

زياد گفته بود هر كي با حسين هم آدم خوبي بود. از دست يزيد و آدمهاي وحشي و بدجنسش هم خسته شده بودن... اما از اون طرف ابن

  شون! مردم حسابي ترسيده بودن.ذارهامام حسين باشه ال ميكنه و بل ميكنه و خلاصه زنده نمي

ن و اومدي هاني. هاني مرد بزرگي بود. خيلي از كساني كه جا نداشتن، ميزياد بلند شد و رفت به خونهتوي همين حال و اوضاع يه روز ابن

ي هاني و بستري شده توي خونهزياد هم كه مريض شده بود، اومده بود آوردن. اتفاقا يكي از دوستاي قديمي ابني اون پناه ميبه خونه

زياد دشمن امام حسينه. وقتي اومد اينجا مسلم! اين ابن«بود. ابن زياد ميخواست بياد به ديدن اون مريض. دور و برياي مسلم بهش گفتن 

تو بپر! » يارينآب ب«هروقت گفتيم تو از اتاق پشتي بپر بيرون و با شمشير بزن بكشش! كنيم و ما بهت اشاره ميو نشست توي اتاق، 



ت چند دقيقه كه گذش نشست توي اتاق.روي فرش كنار بستر مريض زياد هم اومد توي خونه و مسلم رفت توي اتاق پشتي و ابن» باشه؟

و  هرچي گفتن آب بيارين! امام مسلم باز از اتاق درنيومد. هي سرفه كردن اهم اهم!اما هيشكي نيومد. » آب بيارين!«گفتن دوستاي مسلم 

مسلم نيومد كه نيومد. ابن زياد هم پاشد رفت! دوستاي مسلم رفتن توي اتاق پشتي و گفتن: عه مسلم! چرا نيومدي م اهم كردن، اه

كردم. ماموريتي كه امام حسين به من داده، اين نيست. من بكشيش؟! فرصت خوبي بود... حيف شد! مسلم گفت نه. من نبايد اين كارو مي

كشه! به مومن هيچ وقت غافلگيرانه كسي رو نميكه امامم بهم دستور داده. تازه شماها كه ميدونين، پيامبر گفته فقط اون كاري رو ميكنم 

آخه مُسلم گوش به فرمانِ....؟ امام  ش بگن.اين كار ميگن ترور. اين كار، كار آدم مومن نيست. من اون كاري رو ميكنم كه پيامبر و خانواده

  حسين بود.

تون رو بهشون گفت يزيد يه سپاه بزرگ فرستاده و به زودي ميرسه به شهر شما و هركدومياد شروع كرد به ترسوندن مردم. خلاصه... ابن ز

 هاني رو هم دستگير كرد و برد. مسلمزياد ها، ولي مردم خيلي ترسيدن. ابنكه طرفدار امام حسين باشين، آش و لاش ميكنه. الكي ميگفت

شون منتظر امام شده. اون موقع كه مسلم براي امام حسين نامه نوشته بود، مطمئن بود كه اين مردم همهديد اوضاع كوفه خيلي عوض 

حسين هستن. امام حسين هم وقتي اون نامه رو بخونه احتمالا دست زن و بچه و يارانش رو ميگيره و مياد به سمت كوفه. براي جنگ كه 

ست كه حتي با امام حسين هم بجنگه. اگر اين طوري بشه، امام حسين زنده ره، احتمالا آمادهنمياد! امام اين طور كه ابن زياد داره پيش مي

زياد رو فراري بده. مسلم به مردم خبر داد كه توي مونه. به خاطر همين بود كه مسلم تصميم گرفت همراه مردم كوفه، قيام كنه و ابننمي

شهر بندازنش بيرون. چهار هزار نفر اومدن به سمت مسجد و اونجا جمع شدن. مسلم  مسجد جمع بشن، تا از اونجا برن كاخ ابن زياد و از

ا زياد لعنتي راحت شيم تبراشون حرف زد و گفت حالا كه شما براي امام حسين نامه نوشتين كه بياد، بياين كمك كنين از شر اين ابن

روع كرد به نماز خوندن. اون چهار هزار نفر هم پشت سرش ايستادن كه وقتي امام مياد، مشكلي نداشته باشه. مسلم، رو به قبله ايستاد و ش

  نماز بخون...

ها... يادتونه گفتم مردم خيلي ترسيده بودن؟ يادتونه گفتم مردم كوفه شجاع نبودن؟ از ته دل عاشق امام حسين نبودن؟... مسلم اما بچه

م ! فرار كرده بودن. مسلهمه رفتن بودنهيچ كس پشت سرش نيست!! ر به جز چند نفنمازشو خوند، و وقتي به پشت سر برگشت، ديد... 

ها راه با چند نفر توي كوچهخيلي خيلي تنها شده بود. ابن زياد هاني رو هم دستگير كرده بود و مسلم ديگه جايي هم براي رفتن نداشت. 

مسلم فرار كردن و يه موقعي ديگه واقعا هيچ كس رفت، اما همون چند نفر هم وقتي ديدن خيلي كم شدن، توي تاريكي شب از پشت مي

ش نشسته. مسلم از اون رو ديد كه در خونهرفت تا اين كه يه پيرزن ها راه ميهمين طوري تنها داشت توي كوچههمراه مسلم نبود. مسلم 

تون؟ مسلم براي ري خونهنمي پيرزن آب خواست. پيرزن رفت و براي مسلم آب آورد. آب رو كه خورد، نشست همون جا. پيرزن گفت چرا

كه از ته ته دل عاشق امام حسين بود، درو باز كرد و بهش گفت مسلم! بيا پيرزن تعريف كرد كه كيه و چي شده. پيرزن، زن مومني بود 

وقتي فهميد پسر پيرزن مثل مامانش شجاع نبود.  ن پيرزن مهربون و شجاع موند. اماي اوي من مخفي شو. اون شب مسلم خونهتوي خونه

  زياد و براي اين كه بهش پول جايزه بدن، جاي مسلم رو لو داد.مامانش مسلم رو توي خونه مخفي كرده، رفت به كاخ ابن

ي اون پيرزن و با شمشير و نيزه مسلم رو گرفتن. به زور سوار يك اسب ياد ريختن توي خونهصبح فرداش يك عالمه مامورهاي ابن ز

ريزه. گفت: عه! زياد. همون موقع يكي از اون مامورها نگاه كرد و ديد يه قطره اشك داره از چشم مسلم ميابن كردنش تا ببرنش به كاخ

ميرن. من از اين ناراحت نيستم. ترسي؟! مسلم گفت: بالاخره همه يه روزي ميكني؟ از مرگ ميمسلم! تو كه مرد شجاعي بودي! گريه مي

م حسين نوشتم و بهش گفتم مردم اينجا طرفدار تو هستن، در حالي كه شماها ترسيدين و طرفدار اي كه براي امامن ناراحتم از نامه

  دشمن امام حسين شدين.

اومد آب بخوره، بود، تا مي و بخوره، اما چون دهنش خونيوقتي مسلم به كاخ رسيد، يكي براش يك كاسه آب آورد. مسلم ميخواست آب ر

. يه بار ديگه براش كاسه آب آوردن. باز دوباره همين طور شد. بار سوم هم براش آب آوردن، و باز آب خوني ميشد و ديگه نميشد خوردش

ت: زياد اومد و گفبعد ابن هم آب خوني شد و نشد بخوره. مسلم گفت: مثل اين كه قسمت من نيست آب بخورم. شايد بايد تشنه بميرم!

مردم رو مجبور كردي بيان با ما بجنگن؟ مسلم گفت: من مجبورشون نكردم.  مسلم! چرا شلوغ كردي؟ چرا شهر رو به هم ريختي؟ چرا



مردم كوفه خودشون نامه نوشتن كه ميخوان با امام حسين بيعت كنن. چون از دست ظلم يزيد و شماها خسته شده بودن. ابن زياد گفت: 

ها. چهيكي رو بفرستين تا به امام حسين بگه نياد؟!... ببه خاطر اين كارهات بايد كشته بشي. مسلم گفت ميشه يه وصيت كنم؟ ميشه لطفا 

  ي زندگيش هم دلش با امام حسين بود.مسلم تا آخرين لحظه

اومد. دو نفر از كوفه چند روز بعد از اون خبر از كوفه به امام حسين رسيد. اون موقع امام حسين توي راه بود و داشت به سمت كوفه مي

پيشش. امام حسين بين چند تا از يارانش نشسته بود. گفتن: ما ميخوايم يه خبر خصوصي بهتون بديم! امام به امام حسين رسيدن و رفتن 

حسين گفت اينا دوستاي منن. بگين. گفتن: هاني و مسلم كشته شدن. امام حسين گفت: انا لله و انا اليه راجعون. چند بار پشت سر هم 

 ن. معلوم نيست چه چيزي. گفت: به من خبر رسيده كه هاني و مسلم در كوفه كشته شدهگفت. بعد بلند شد و همه كاروانش رو جمع كرد

  پيش روي ماست. هر كس ميخواد شهيد بشه، با ما بياد. هركس هم نميخواد، از همين جا بره.

م يكردن اگر همراه اماها راهشونو كشيدن رفتن. اونا كسايي بودن كه از جنگ ميترسيدن، يا فكر موقتي امام حسين اينو گفت، بعضي

و  زياد وحشي دربيفتن... اونها رفتنحسين برن و امام حسين حاكم كوفه بشه وضعشون خوب ميشه، يا اين كه اصلا حوصله نداشتن با ابن

ان تر؛ گوش به فرماز همه مهمدر كاروان امام حسين فقط كساني موندن كه از ته دل عاشق امام حسين بودن و خيلي هم شجاع بودن. 

  درست عين مسلم.امام حسين بودن؛ 

 


